
به یاد استاد جلال تاج اصفهانی 

پاييز، جلال  آخر  ماه  آذر،  در سرمای  پيش،  سی سال 
افتاد و حنجرة فلك فرسايش،  نفََس  از  آواز اصفهان،  تاج 
تحميلی  جنگ  ايام  نشد.  طنين افكن  را  صدايی  ديگر 
می گذراند.  را  خود  دورة  خاموش ترين  موسيقی،  و  بود 
استادِ  و  بودند  افسرده حال  و  گوشه نشين  موسيقيدانان، 
هشتاد و چند ساله نيز شايد از بيداد ستمی كه دو سه 
و  سريع تر  فرسودگیِ  بود،  رفته  او  بر  اين  از  پيش  سال 
ضبط های  برنياورد.  دَم  و  كرد  تحمل  را  سنگين تری 
خصوصی ای كه در آن اياّم از او شده، صدايی را به گوش 
می رساندَ پر از دردمندی، پر از دل شكستگی و البته باوقار 
و خوددار. ديگر بدنش و دلش و آوازش شكسته بود هرچند 
به قولی: »همين شكستگی ارَزد به صدهزار درست.« آری، 
ما  دورة  در  قوی  حنجره های  و  تندرست  خوش آوازهای 
فراوانند، امّا هنوز تاج، قوامی، محمودی و حتی بسطامیِ 
ديگری از آنها برنخاسته است. شايد اشكال كار در اين جا 

باشد كه كار، با درستی و درشتی راست درنمی آيد، بلكه 
با شكستگی و خضوع است كه به دل های پاک و حساس 
می نشيند. تاج را در جوانی صدايی بود همانند شمشيری 
آخته، كه در كورة روزگار، تن و جانش گداخته و بدل به 
آواز  »تاج«  هنری  پيكرة  كه  بود  نابی شده  همان طلای 

ايران را تنها از همان می بايستی ساخت. 
تاج  ميراث  بپرسيم  می توانيم  سال  سی  از  بعد  حالا 
مورد  او  مادّی  ميراث  بی شك  است؟  بوده  چه  اصفهانی 
نظر نيست. چرا كه پيرمرد ساده دل اصفهانی از مال دنيوی 
نيز  را  او  پيری  روزگار  سرماية  مختصر  و  نداشت  چيزی 
كلاهبرداران به يغما بردند. حقوق اداری ناچيز او نيز دو 
سه سال پيش از مرگش قطع شد، در آن فضا و شرايط، و 
به جُرم اين كه اهل موسيقی بوده است. با ديگر هنرمندان 
نيز بهتر از اين رفتار نشد. امّا جلال تاج ديگر سالخورده 
استاد  زنده ياد  قول  به  كه  داشت  انتظار  و  بود  فرسوده  و 
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استاد کسایی: تاج خیلی شوخ طبع و خوشمزه و مجلس آرا بود اما جا تا جا داشت. وقتی هم ایجاب 
می کرد با اخمهای در هم جلسه را طی می کرد. چیز جالبی که برای من تعریف می کرد این بود که 
با آن همه زیبایی و خدم و حشم و طرفدارش،  می گفت: » در هر جلسه ای که قمرالملوک وزیری 
حضور داشت وقتی که من می خواندم قهر می کرد و می رفت اما هرجا که روح انگیز بود، من خداخدا 
می کردم که زودتر مجلس تمام شود، از بس که متنوع و پرقدرت می خواند. خوب شما ببینید وقتی 

که یک همکار آن هم کسی مثل تاج که شهرت بسیار دارد اینگونه می گوید، چه خبر است!

جلال همايی: 
تاجم نمی فــرستی، تيغـــم به سر مزن
مرهـــم نمی نهی، به دلم نيشتـــر مزن

استاد تاج اصفهانی اين شعر را بسيار دوست داشت و به آواز 
می خواند. اصولاً يكی از علل توفيق پردوام او در هنر آوازخوانی، 
اين بود كه شعر را مناسب انتخاب می كرد و محتوای آن را با 
شرايط زمان و مكانِ اجرا و افراد حاضر در آن می سنجيد، و از 
طرف ديگر، سعی می كرد انعكاسی از دردها و اميدهای خود را 
لااقل در دو سه بيت از آن اشعار بيابد تا كلام شاعر، وصف حال او 
شود و آوازش به نهايت قدرت و تأثير و ماندگاری برسد. اين بود 
يكی از صدها »نكته غير حُسن« در هنر تاج اصفهانی كه امروزه، 
فراموش شده و جای آن نكته دانی ها و تأمّلات زيبای هنری را، 

تكنيك نمايی روی صحنه و مقلدانه خواندن، گرفته است. 
باری سخن از ميراث معنوی تاج بود كه ناميراست. به عقيدة 
را می توان در سه بخش درنظر  ارزشمند  اين ميراث  نگارنده، 
گرفت: 1. آثاری كه به جا گذاشته است. 2. شاگردانی كه تربيت 
او در هشتاد و چند سال  نموده است. 3. رفتار و سلوكی كه 

زندگی بين مردم داشته است. 
دربارة هركدام از اين سه بخش، نكته هايی هست كه اميدوارم 
بيان آن از اين قلم شكسته بسته، ادای احترامی هرچند ناچيز، 
باشد به محضر آن مرد هنرمند و فروتن، كه مظهر نيك فطرتی 

و مهربانی بود. 
خانگی،  ضبط های  تا  سنگی  صفحه های  از  تاج  استاد  آثار 
مدتی بيش از پنجاه سال را شامل می شود. اين آثار اگر مجموع 
كنند.  نمايان  را  او  هنرِ  تطوّر  سير  می توانند  شوند،  منتشر  و 
همچنين هنر استادان بزرگ و متعددی كه با او ساز نواخته اند. 
به روش هنری  تعلّق  و  تاج، بی شك، هم در نحوة خوانندگی 
و  اسماعيل،  شيخ  پدرش  همچنين  و  رحيم  سيد  استادانش: 
هم در نوع لهجة گفتاری- آوازی كه امروزه كمتر در اصفهان 
شنيده می شود، مظهريت كامل آواز كلاسيك ايرانی است كه 
با شاخصه های اصفهانی خود از مشابهات خود در قزوين، تبريز 
هنوز  تاج  آثار  بهترين  از  بسياری  می شود.  شناخته  تهران  و 
انتشار عمومی نيافته اند )آنهم سی سال بعد از درگذشت او(؛ از 
جمله، آوازی همراه با تار عباس خان سروری )دايی استاد جليل 

شهناز( با مطلع: »امسال نوبهار قدم پيشتر گذاشت... .« 
شايد بتوان آنها را نيز كه مدت زيادی شاگرد تاج نبوده و يا 

غيرمستقيم از روش خوانندگی او بهره برده اند جزو شاگردان 
نيز  وزيری  قمرالملوک  و  خوانساری  اديب  كرد.  قلمداد  او 
تأثير  بيشترين  ولی  نبوده اند،  طاهرزاده  استاد  محضر  شاگرد 
سال،  سال های  گرفته اند.  او  از  هنرنمايی  و  هنرآموزی  در  را 
خوانندة خوش صدا، آقای حسين خواجه اميری )ايرج( را يك 
تاج اصفهانی جوان می شناختند، چرا كه لحن و نوع استخراج 
در  بود. حتی  بزرگ  خوانندة  اين  يادآور  او  تحريرهای  و  صدا 
يك مسابقة راديويی به سال 1338 ايرج و تاج به همراهی تار 
را  جوان  ايرج  تاج،  و  خواندند  دو صدايی  آواز  شريف،  فرهنگ 
بسيار تشويق كرد. همچنين آقای... كه نتوانست روش هنری 
به  عالی،  صدای  وجود  با  و  دهد  ادامه  را  استادش  اخلاقی  و 
معمرين  داشت.  منافات  هنری  عالی  اهداف  با  كه  رفت  راهی 
امروز اصفهان، از شاگردانی نام می برند كه امروزه برای عموم 
شناخته شده نيستند ولی در هنر آواز از توانايی عالی و ممتاز 
برخوردارند. از جمله آقای تقی سعيدی كه سال های سال معاشر 
و همخوان با نای استاد كسايی بود. افرادی را می توان شاگرد 
حقيقی تاج دانست كه روش هنری و روش اخلاقی او را همراه 

با يكديگر ادامه دهند. 
از  داستان ها  آمد.  ميان  به  هنرمند  اخلاقی  روش  از  سخن 
خوش سلوكی، بردباری، رأفت قلبی و استغنای طبع استاد تاج 
اصفهانی شنيده ام و هركدام تا مدت ها، دلم را تكان داده و ذهنم 
را درگير كرده است. كاش كسی پيدا شود و اين خاطرات را از 
معمرين اصفهان جمع آوری كند. بی گمان تاج به عرفان شخصی 
خود رسيده بود و در اعتقادات خود، خلوص و پايداری داشت. 
نمی ماند.  باقی  همه  اين  او  صدای  تأثير  و  او  خاطرات  وگرنه 
در موسيقی، به ويژه در آوازخوانی، خواننده بی آنكه خود بداند، 
درون خود را –هرطور كه پرورده و ساخته باشد- بيان می كند 
و شنوندة حسّاس، اوّل احوال درونی خواننده را ادراک می كند و 
بعد از آن، معانی اشعاری را كه خواننده به آواز می خواند. اخلاق، 
يك مقولة الحاقی- الصاقی و يك بحث غيرهنری نيست. روح 
هنر است و به ويژه در آواز، بسيار نمايان تر است تا ساز. آوازهای 
استاد تاج اصفهانی برای من هميشه يادآور يك خلوص قديمی، 
يك نوع صفای زلال همراه با سادگی درونی است، و يادآور گل 
خوش عطر و رنگی كه در شرايط سخت و دشوار رويش كرده 
و فيض بی دريغ دارد. بعد از سی  سال، اميدوارم واقعاً وقت آن 
رسيده باشد كه هنرمندی بی مثال مانند تاج را آن قدر كه بايد، 

به نسل بعدی معرفی كنند. 
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معمرين امروز 
اصفهان، از 
شاگردانی نام 
می برند كه 
امروزه برای 
عموم شناخته 
شده نيستند ولی 
در هنر آواز از 
توانايی عالی و 
ممتاز برخوردارند. 
از جمله آقای 
تقی سعيدی 
كه سال های 
سال معاشر و 
همخوان با نای 
استاد كسايی بود. 
افرادی را می توان 
شاگرد حقيقی تاج 
دانست كه روش 
هنری و روش 
اخلاقی او را همراه 
با يکديگر ادامه 
دهند




